موضوع: الگوی اعتماد به نفس در روان​شناسی دین و اخلاق اسلامی
رشته
دین شناسی
بیان مسأله
امروزه بحث از اعتماد به نفس یکی از دغدغه​های اصلی در زندگی بشری محسوب می​شود. اعتماد به نفس گمشده​ای است که افراد مختلف با سطوح متفاوتی از دانش و تجربه جویای آن هستند. علی​رغم برگزاری کارگاه​ها و تألیف کتاب​ها و مقاله​های بسیار در این زمینه و از سوی دیگر با پیشرفت علم و رهیافت​های زندگی مدرن در رویکردهای مهم به زندگی، این اصل تقویت می​شود که اساساً آیا بشر بدون آن​که به روش​های تنظیم​دهندة رفتاری در زندگی خویش بیاندیشد، آیا قادر خواهد بود به شکلی رضایت​مند به زندگی ادامه دهد، یا می​بایست در محقق​کردن این روش​ها و تقویت​کننده​های رفتار، کوششی بس فراوان به عمل آورد؟
بی​شک اعتماد به نفس به عنوان یکی از برجسته​ترین این روش​ها، جهت تنظیم و تقویت رفتار فردی و تأثیر آن در رفتارهای جمعی(که البته موضوع بحث در این رساله نیست) در نظریه​ها و مکاتب مختلفی که پیرامون نفس و روان انسان به دغدغه​های اساسی رسیده​اند، بررسی شده و دربارة آن گفته​هایی به تفصیل بیان شده است. 

روان​شناسی دین و اخلاق دو حوزة مهم از حوزه​های معرفت است که به پردازش این مفهوم پرداخته و جایگاه ویژة آن را در زندگی انسان مشخص کرده​اند. حال این سؤالات اصلی مطرح است که اساساً برداشت دو حوزة روان​شناسی دین و اخلاق از مفهوم اعتماد به نفس چیست؟ آیا هر یک از این دو حوزه الگو و راهکار متفاوتی ارائه می​کنند؟ همچنین کسی که به خدای​ متعال توکل دارد آیا ممکن است اعتماد به نفس داشته باشد یا این​که این​دو باهم در تعارض​اند؟  اما سؤالات فرعی عبارتند از: رویکردهای مختلف پیرامون این مفهوم در این دو حوزه چیست؟ و در نهایت با بررسی و مقایسة نظریات شکل​گرفته و نیز بیان شباهت​ها و تفاوت​های آنها در اطراف این مفهوم، کدام یک از آنها بررسی دقیقی از کاربرد این مفهوم در حوزة فردی انسانی ارائه می​کند؟ و سرانجام کدام الگو برای سامان​دهی رفتار انسانی مناسب​تر است؟

اهمیت و ضرورت مسأله
اهمیت انسان به خویشتن و بعد درونی و روحانی​اش ناشی از رضایت و ارزشی است که او برای خود قائل است؛ بنابراین تعادل این احساس و رشد سالم آن منجر به سلامت و تعادل روانی فرد خواهد شد. بنابراین رعایت تمام نکات برای رسیدن به آن امری ضروری است. حتی مزلو از روان​شناسان معتبر نیز توجه به خود و احترام به آن​را یکی از نیازهای اساسی انسان می​داند. کوپر اسمیت
 (1967م) هم به این نتیجه رسید که کسانی که تحت تأثیر عوامل محیطی واقع نمی​شوند، همان افرادی هستند که حرمتِ خودِ بالا دارند.
 پر​واضح است که این حرمت خود بالا موجب بهره​وری بیشتر از فرصت​های زندگی شده قدرت رویارویی بهتر را با چالش​های متعدد فراهم می​نماید. در سطح کلان نیز جامعه​ای که افرادش از چنین موقعیتی برخوردار باشند در برابر فشارها، استرس​ها، حوادث ناگوار و بیماری​های مختلف مقاومت و پایداری ویژه​ای خواهند داشت و پیشرفت و ترقی در بسیاری از زمینه​ها را به​دنبال خواهد داشت.

در این راستا افرادی مانند یونگ، پارگامنت
 (1950م) و روان​شناسان دیگر بر این عقیده هستند که مذهب، نقش عمده و اساسی بر سلامت روانی افراد دارد؛ چرا​که آن موجب یکپارچگی و معنا​دادن به شخصیت فرد شده، تفسیر واقع​بینـانه​ای از زندگی ارائه می​کند و البته به قـول فروید مسکّن دردها و رنج​های بشری همین مذهب است.

از دیگر سوی، دیدگاهی که اسلام راجع به انسان و کرامت انسانی دارد ارزش والای او را می​رساند. در این راستا اسلام به سبب حفظ کرامت، شرافت و عزت انسانی و نهی از ذلت و خواری به کسی که معتقد به فرامین اسلامی است امر نموده است که به خود متکی باش و دست طمع و نیاز سوی دیگران پیش نبر و کَلّ بر دیگران نشو. از این​رو پیامبر اکرم( فرمودند: «مَلعُونٌ مَن ألقَی کَلَّهُ عَلَی النّاس»
 در حقیقت این جایگاهی از روح انسان است که اسلام نیز برای إحیاء اخلاق انسانی، کرامت و عزت نفس را مبدأ سوق به اخلاق معرفی نموده و بر آن تکیه کرده است. آیة کریمة «وَلله العِزَّةُ وَ لِرَسُولِهِ وَ لِلمُؤمِنِين»
 دلیلی است بر این حقیقت و شهید مطهری نیز آن را در کتاب فلسفة اخلاق اشاره کرده​اند.
 

حاصل آن​که انسان باید در تعالی نفس خویش بکوشد و بعد از توکل به خداوند کریم، به نفس خویش اعتماد کند و همواره با استمرار عزت و حرمت خویشتن در برابر دیگران، ارزش و کرامت انسانی را که از نعمات و بهره​های الهی است حفظ نموده به تعالی برسد.

حال که اهمیت مذهب تا بدین حد است، الگویی مناسب در روشن شدن مفهوم اعتماد به نفس و جایگاه آن در زندگی بشری، می​تواند افراد یک جامعه را به مقصود و کمال واقعی رهنمون سازد. بنابراین توجه به باورهای مذهبی که نفش مؤثری در سلامت روان و افزایش اعتماد به نفس دارند ضرورت این تحقیق را روشن می​نماید. البته باورهای مذهبی به نوبة خود، مجموعه​ای از عقاید، اندیشه​ها و اعمالی است که فرد معتقد به مذهب سعی دارد هرچه بیشتر خود را در این مسیر به تعادل برساند و به​واسطة آنها و مطابقت با الگویی اخلاقی، خود را هرچه بیشتر به سلامت روانی نزدیک​تر نماید.

اهداف پژوهش
هدف از این تحقیق بررسی الگوی اعتماد به نفس در روان​شناسی دین و اخلاق اسلامی می باشد.
فرضیات یا سوالات پژوهش

ارتباط اعتماد به نفس با روان​شناسی دین از لحاظ آثار دینداری است که رعایت آن، سطح رضایت فردی را از زندگی ارتقاء خواهد بخشید؛ زیرا آثار دینداری یکی از مباحث عمدة روان​شناسی دین بوده و رضایت از زندگی و بررسی آثار تدین در سطح فردی هم از نتایج آن محسوب می​شود. از سوی دیگر اعتماد به نفس نیز یکی از آثار دینداری فردی است که رضایت از زندگی را در پی دارد. از آنجائی​که اعتماد به نفس به حسب ماهیت، مقوله​ای روان​شناختی است و با نفس، روح و روان ارتباط مستقیم دارد و از طرف دیگر روان​شناسی دین عهده​دار تبیین آثار و پیامدهای اعتماد به نفس است، از این​رو ضروری است که در هر دو حوزة روان​شناسی و دین بر مطالب مهم تمرکز شود.

بنابراین بعد از توضیحات فوق این اشکال که چرا در مبحث روان​شناسی دین، تنها به آراء دانشمندان روان​شناس پرداخته شده و از روان​شناسی دین کمتر صحبت به میان آمده است، دفع می​شود. علاوه بر این نکتة دیگری بر اتقان این پاسخ می​افزاید که خود اعتماد به نفس با این​که در سیرة اهل​بیت( وارد است، مفهومی دینی نیست تا بتوان آن را با عینک روان​شناسی ملاحظه کرد؛ بلکه مهد آن روان​شناسی است. به همین جهت هرکجا از روان​شناسی به​طور مطلق صحبت شده مراد عنوان عام است که هم شامل روان​شناسی دین شده که شاخه​ای از دین​پژوهی است و هم روان​شناسی را تحت پوشش خود دارد.
محدودیت​ها

در پایان تنگناها و محدودیت​هایی که برای این پژوهش وجود داشت، با این​که منابع فارسی بسیاری راجع به این موضوع در کشور وجود دارد، اما شباهت ساختاری آنها و تکراری بودن مواضعشان و همین​طور فقدان منابع انگلیسی متناسب با این موضوع، روند تحقیق و پژوهش را با کندی همراه ​​کرده و کمبود وقت نیز مشکلات این تحقیق را مضاعف می​کرد. با این​همه موارد فوق، از دقت و غنای علمی این اثر نکاست و همواره سعی بر این بود که دقت و امانت در گفتار صاحبان اثر در طول پژوهش رعایت شود. گذشته از اینها به دلیل این​که عالمان اخلاقی اساسا به این موضوع نپرداخته بودند و جایگاه این بحث در متون اخلاقی و روایی خالی بود، از این​رو نگارنده را محدود کرده، سیر مطالعاتی بیشتری را می​طلبید.

اشعار شاعران مشهور در این رابطه، پایان​بخش این تحقیق است که حسن آن​را دوچندان می​کند.

همچون آییـنه مشو محـو جـمال دگـران              از دل و دیـده فروشـوی خیـال دگـران

در جهان بال و پر خویش گشـودن آمـوز              که پـریـدن نتـوان با پــر و بـال دگران
                                                                                                                          «اقبال لاهوری»

    دست طلـب چو پیش کسی می​کنـی دراز              پل می​کشی که بگذری از آبروی خویش

«صائب تبریزی»                   

          «سُبْحانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَ سَلامٌ عَلَى الْمُرْسَلينَ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمين‏»
تعریف واژگان  و ادبیات تحقیق
الف. الگو
الگو معادل واژگان انگلیسی  Model, Pattern, Paradigmو البته کلمات دیگری که مترادف با این معنی هستند می​باشد. در ظاهر نباید تفاوت مبنایی و عمده بین واژگان فوق وجود داشته باشد. اما مبحث الفاظ و تبیین و تفسیر واژگان، همیشه از اهم مواضعی بوده که محققان قبل از ورود به هر تحقیقی آن​را از نظر می​گذرانند. فرهنگ پیشرفتة آکسفورد
 Model را بیان سادة یک دستگاه می​داند که در توضیحات یا محاسبات استفاده شده و در جایی استعمال می​شود که مبین سبک کار و اجرای امری باشد. واژة Pattern در فرهنگ لغت
 به نوعی، روش عملکرد تعریف شده است. واژة Paradigm نیز بر اساس ایدة کوهن، چیزی است که هریک از اعضای جامعة علمی به تنهایی در آن سهیم هستند. و آن مجموعه‌ای از مفروضات، مفاهیم، ارزش​ها و تجربیاتی است که روشی را برای مشاهدة واقعیت جامعه‌ای که در آن سهیم هستند (به ویژه در دیسیپلین روشن​فکرانه) ارائه می‌کند.
بر اساس ایدة کوهن،
 این واژه اصطلاح جامعی است که جمیع مقبولات کارگزاران یک رشتة علمی را در​بر​می​گیرد و چارچوبی را فراهم می‌سازد که دانشمندان برای حل مسائل علمی در آن محدوده استدلال کنند. کوهن معتقد است الگوی یک علم تا مدت‌های مدید تغییر نمی‌کند و دانشمندان در چارچوب مفهومی آن سرگرم کار خویش هستند. اما دیر یا زود بحرانی پیش می‌آید که این الگو را درهم ‌شکسته انقلاب علمی به وجود می‌آید که پس از مدتی، پارادایم جدیدی به وجود می‌آورد و دوره‌ای جدید از علم آغاز می‌شود.
 

از آنجایی که باید هریک از واژگان را در محل خاص خود به​کار گرفت آنچه را که در این تحقیق مناسب و جامع به نظر می​رسد واژة Model است. این واژه درحقیقت به نوعی از عملکرد نظریه​ای خاص دربارة موضوعی حکایت می​کند که ارتباط این موضوع را با عناصر و مفاهیمی خاص روشن می​سازد. الگو، تبیین دقیق واقعیت و پدیده​های موجود را که محقق در علم خاصی بررسی کرده است، به​صورت محسوس و زبانی گویا ارائه می​دهد. 

گفتنی است که الگو در واقع بازسازی واقعیت در ذهن بوده و چنین الگویی نوعی تجرید است؛ زیرا از واقعیت موجود، برخی ویژگی​ها اخذ شده و به​وسیلة علائم و مفاهیم نشان داده می​شود و از این طریق، تفسیر و تبیین منطقی واقعیت حاصل می​شود.
 پس الگو می​تواند فهم دقیقی از آنچه قرار است روی دهد به محقق داده و اثبات​پذیری آن​را سهل نماید.

به دلیل اهمیت فراوانی که این واژه در علوم مختلف داشته و کاربرد آن توسط اندیشمندان تأیید و تأکید شده است، به مرور مختصری از تعاریف این واژه در چند حوزة علمی پرداخته تا جایگاه مفهوم در این پژوهش مشخص شود. طبق بیان موجود در فرهنگ روان​شناسی که در مطلق علم کاربرد دارد، الگو، نمایشی محسوس یا انتزاعی از ساختار مرکب برای فهم تفصیلی قسمت​های آن ساختارِ به​کار گرفته شده معرفی شده است.

نمای الگو در علوم اجتماعی چنین است که آن​را یک سازمان مفهومی شامل نمادها می​دانند تا اشیاء فیزیکی؛ یعنی ویژگی​های بعضی از پدیده​های تجربی شامل اجزاء و روابط بین آنها را به​​شکل منطقی بین مفاهیم نشان ​دهد. به بیان دیگر مدل، انتزاعی از واقعیت است که به​صورت نظامی ساده، دیدگاهی از واقعیت را ارائه می​نماید.

به نظر نگارنده آنچه که در مفهوم مدل اهمیت دارد همین انتزاع است. علاوه بر آن به سبب این سیستم می​توان مفاهیم، خصوصیات و روابط عناصر مختلف را انتقال داد. بنابراین مدل، نمایشی از واقعیت است که جنبه​های دنیای واقعی مربوط به مسألة تحت بررسی را نمایش داده روابطشان را روشن می​کند. پرواضح است که این، موجب درک بهتر از دنیای واقعی می​شود.

تعریف دیگری در علوم اجتماعی مطرح است که آن​را تعامل عوامل متعدد با یکدیگر می​داند البته با این شرط که علاوه بر تأثیر بر یک متغیر، با یکدیگر نیز رابطة کنش و واکنش متقابل داشته باشند. اساساً در این ساختار مجموعه​ای بهم​پیوسته وجود دارد که دارای عناصر کمی و کیفی بوده و دارای مجموعه​های فرعی​تر نیز هست. مطابق با این تفاسیر مدل​های متعددی مانند مدل اقتصادی، جامعه​شناختی، فرهنگی، سه متغیره و چهار متغیرة یک​سویه در این محدوده​اند.
 
در حوزة مدیریت تعاریف دیگری مد​نظر است. اولین تعریف این​که آن، تمثیل ساده​شده​ای است از پدیده​هـای جهـان واقعیت. تعریف دوم این​که نظام نظری روابط بهم پیوسته​ای است که برای ارائة پدیده​های جهان واقعیت و ارتباطات میان آنها در​نظر گرفته می​شود. در تعریف سوم آن​را مجموعة فرض​هایی دانسته​اند که از آن، نتیجه یا مجموعة نتایج، به​طور منطقی استنباط می​شود.

یکی ازخصوصیات الگو آن است که اگر خوب طراحی شده باشند به واقعیت نزدیک می​شوند و از ابزارهای تبیین و پیش​بینی​اند. در حقیقت الگوها اغلب تغییر می​کنند تا واقعیت را دقیق​تر نشان دهند و در دانش جدید سهم به​سزایی داشته باشند. خصوصیت مهم دیگری که به الگوی علمی نسبت می​دهند این است که می​توان آن​را به​طور تجربی آزمود؛ یعنی امکان ابطال آن وجود دارد. بنابراین واقع​نمایی، تبیین و پیش​بینی، آزمون​پذیری و امکان ابطال از ویژگی​های الگو است.
حاصل آن​که الگو در هر ساختاری روابط بین دو یا چند متغیر را به​صورت تابع و شرط، ملاحظه می​کند و با انتزاعاتی که صورت می​گیرد می​توان درک بهتری از واقعیت داشت که خود ناشی از تعامل و ارتباط عوامل گوناگون بوده و عناصر کمی و کیفی در آن دخیل هستند. به بیان دیگر در این سازمانِ مفهومی ویژگی​های پدیده​های مفهومی، مبین و نشان​گر روابط منطقی بین اجزاء مختلف هستند.

اصل الگوپردازی
 به عنوان یک روش کارآمد در آموزه​های دینی با تعبیر «أسوه» و در روان​شناسی با تعبیر «مُدل» استفاده می​شود. به هر روی «الگو» یا «مدل» اصطلاحی است برای توصیف مجموعه​ای از فرآیندهای شناختی ـ رفتاری که به​واسطة آن، فرد بعد از مشاهدة این الگو یا مدل در غالب یک رفتار و یا مطالعه و شنیدن این روش رفتار خود را مطابق آن تنظیم می​کند. الگوپردازی در همة زوایای رفتار انسانی نفوذ دارد و شامل هر​گونه اثرپذیری شناختی مقدم بر تفکر و ادراک نیز می​شود. یکی از فرآیندهایی که در این اصل ملاحظه می​شود، توجه به خود الگو است؛ یعنی قبل از این​که انسان چیزی از الگو بیاموزد، باید به آن التفات کند، اگرچه ممکن است به دلایل متعدد عمل​کردن به الگوها با سختی همراه باشد.

ب. اعتماد به نفس
یکم. تعریف اعتماد به نفس
اعتماد به نفس عبارت است از احساس درونی که انسان را به هدفش می​رساند و هیچ مانعی برای رسیدن به مقصود سد نخواهد شد. به عبارت دیگر آن، باور به توانائی​های خود است به شرطی که از هیچ کوششی فروگذار نکند و از سختی راه ناامید نشود. این اصطلاحی است که به تازگی رایج شده ولی قبلاً از این الفاظ استفاده می​شده است: عزت نفس، حرمت نفس، احترام به خود، خودباوری، اتکای به نفس و اطمینان به خود. اصطلاحات انگلیسی این واژگان عبارت است از:

 self-esteem و self-confidence, self-worth, self-respect  که تعبیر به self-esteem از همه رایج​تر است و برای اولین بار در قرن 17 ساخته و به​کار گرفته شده است. به نوشتة فرهنگ تاریخی آکسفورد این واژه در سال 1657.م ساخته و وارد فرهنگ زبان انگلیسی شده است.

تعریف دیگر آن به چگونگی نگرش و قضاوت دربارة خود است. در واقع ارزش​ها و اعتقادات و بازخوردهای خودمان است و همه چیز به نظر خودمان بستگی دارد. اعتماد به نفس میزان ارزشی است که به خود نسبت می​دهیم. بنابراین اعتماد به نفسِ قابل قبول، به مقدار پذیرش هر فرد نسبت به خودش است. در نهایت آن احساسی است که باعث هماهنگی در جنبه​های مختلف وجود ما می​شود. بسیاری از مردم در تشخیص اعتماد به نفس و کارآمدی خود دچار مشکل می​شوند. کارآمدی خویشتن براساس یک اعتقاد واقعی نسبت به توانائی​هایمان شکل می​گیرد. پس اعتماد به نفس پایین منجر به ضعف کارآمدی شده و توانائی ما را در حل مسائل محدود می​نماید. مهم این است که اعتماد به نفس چیزی نیست که دیگران دربارة ما فکر می​کنند. زیرا مادامی که تشویق​های آنان مستمر باشد ما نیز اعتبار داریم ولی وقتی که انتقادها شروع شود و یا تشویق​ها متوقف شود با مشکل روبه​رو خواهیم بود.
 
با توجه به این​که دو عنصر اطمینان به خویش و احترام به خود در بیشتر افراد وجود دارد می​توان گفت هیچ انسانی فاقد اعتماد به نفس نیست و هر کسی دارای این ویژگی است. افراد، دارای شخصیت​های گوناگون هستند با این حال فرد فاقد شخصیت وجود ندارد و این نقاب افراد است که یکدیگر را از هم متمایز می​کند. از آنجا که نمی​توان از بی​شخصیتی سخن گفت، سخن از نبود اعتماد به نفس نیز نادرست است؛ از این​رو امروزه در متون علمی به​جای سخن از اعتماد به نفس یا عدم آن از اعتماد به نفس پایین و بالا نام برده می​شود. در واقع آن، طیف گسترده​ای است که هر کسی در جایی از آن قرار دارد. تعریفی که بـاری ال ریس
 و رونـدا برانت
 از اعتماد به نفس ارائه داده​اند عبـارت است از: آنچه که دربارة خود می​اندیشید و احساسی که دربارة خود دارید. و آن برآیند اطمینان به خود و احترام به خود شما است.

حاصل آن​که اعتماد به نفس همان احساس ارزشمندی است که در توانمندی​های انسان ضرب شده است. به بیان دیگر توانمندی، همان مهارت​های فردی است و احساس ارزشمندی، نمره​هایی است که فرد به توانائی​های خود می​دهد و این حقیقت اعتماد به نفس است.

دوم. چیستی اعتماد به نفس

تعریف متداولی که از اعتماد به نفس وجود دارد عبارت است از نیرویی که انسان، برای انجام کلیة فعالیت​های خود از آن سود می​گیرد. مثال اعتماد به نفس در انسان مانند دینام در اتومبیل است. ماشین بدون دینام کوچک​ترین کاری انجام نمی​دهد. در واقع همة افراد از درجه​ای از اعتماد به نفس برخوردارند که ممکن است بالا یا پایین باشد.
 در واقع اعتماد به نفس چیزی نیست که کسی به انسان بدهد؛ بلکه درون انسان وجود دارد با این توضیح که ابتدا باید کشف شود و پرورش یابد و در نهایت تقویت گردد. همانند بذری که در ساحت جسم کاشته می​شود و با رسیدن مواد لازم و ضروری به منصة ظهور می​رسد. حتی می​توان این ادعا را داشت که اعتماد به نفس عامل موفقیت در هر امری است. به واسطة آن بر نیروهای حاکم بر زندگی مسلط می​شویم که این موجب سربلندی و پیروزی است. آنچه که در این راستا مهم است اعتقاد به توانائی​ها است که نیروی محرکة اعتماد به نفس محسوب می​شود. به بیان دیگر اعتماد به نفس، تکیه بر واقعیت​ها و تصویر منطقی از خویشتن است.

سوم. مفهوم​شناسی روان‌شناسانه از اعتماد به نفس

اعتماد به نفس عبارت است از ارزیابی و ارزشیابی مداومی که شخص نسبت به ارزشمندی خویشتن دارد و در واقع آن نوعی قضاوت شخصی نسبت به ارزشمندی وجودی است و چون صفتی عمومی است و در همة انسان​ها وجود دارد به​صورت ثابت و دائمی در حال گذر است. آنچه که باید در بعد روانی اعتماد به نفس مدنظر قرار داد، این است که هرگاه انسان برای رسیدن به هدفی که عزم آن را دارد، از موانع راه و شکست​های احتمالی که ممکن است در بین راه دامن​گیر او شود، هراسی نداشته و تسلیم نشود و چون توانستن را باور دارد حتماً به هدف خویش نائل خواهد شد. بنابراین شک و تردید به خود راه ندادن و تسلیم نشدن در برابر سختی​ها، موانع و شکست​ها، انسان را به قله​های موفقیت خواهد رساند. برخی از روان​شناسان کلام فوق را به این نحو تأیید کرده​اند که اعتماد به نفس، همان چیزی است که دربارة خود می​اندیشید و احساسی است که دربارة خود دارید. به عبارت دیگر برای تحقق اعتماد به نفس، دو رکن اطمینان به خود و احترام به خویشتن در وجود آدمی ضروری است.

انسان هر قدر که به خود مطمئن باشد، قطعا موانع و ناکامی​هایی را تجربه خواهد کرد؛ در حالی​که نباید بگذارد آنها مانع پیشرفت او شوند، باید برخاست و به حرکت ادامه داد. خطری که انسان را تهدید می​کند آن است که اگر او با اعتماد به نفس و یا حتی اگر بدون آن نیز باشد و اقدام به کاری نماید که نتیجه​ای منفی بگیرد، نیروی حرکت او از هم پاشیده شده و از بین می​رود. حال کلید رهایی آن است که انسان بداند چگونه محیط خود را در موقعیتی قرار دهد که نسبت به او پاسخ دلخواه دریافت نماید؛ و این بدان معنی است که اقدام به فعالیت باید همراه و توأم با اعتماد به نفس باشد که در مراحل بعدی احساس اعتماد به نفس حاصل شود و در مسیر زندگی جاری شود. زیبایی این فرایند در آن است که خود انسان، پرورش می​یابد و نیروی محرک لازم را به​دست می​آورد. در نهایت نشاط و رضایتی که حاصل تلاش انسان است در وجودش احساس​ شده، با ادامة سعی و جدیت در تمام مراحل فعالیت، بر آن خواهد بود که همان احساس رضایت و مسرت دوباره به​دست آید.

چهارم. معناشناسی عزت نفس و اعتماد به نفس

غالباً نظریه​ها بر این باور هستند که عزت نفس ویژگی دیرپای شخصیت است. به بیانی باید گفت که آن درکی است که فرد از خود دارد. البته این درک با قضاوت​های ارزشی همراه است و دربرگیرندة میزانی از حرمت نفس و خویشتن​پذیری است.
 باید این نکته را اینجا متذکر شد که بر خلاف تصور عده​ای، عزت نفس همان خودپنداره نیست؛ زیرا خودپنداره ارزیابی کلی است که فرد از شخصیت خود دارد و یا به عبارتی درکی از خود دارد.
 تعریف دیگری که در اینجا وجود دارد این​که آن عبارت است از احساس ارزشمند بودن که این حس از مجموع افکار، احساس​ها، عواطف و تجربیات انسان در طول زندگی ناشی می​شود. تصورات و ارزیابی​ها و هر تجربه​ای که از خود داریم، احساس خوشایند ارزشمند بودن یا احساس ناخوشایندی را به ارمغان می​آورد. بعضی عزت نفس را مشتمل بر دو جزء می​دانند: اول اعتقاد به بافت فرهنگی که زندگی را پر معنا، مهم و پایدار توصیف می​کند. دوم اعتقاد به این​که هر کسی نقش مهمی در آن بافت دارد. البته دانشمندان دیگری هستند که عزت نفس را به معنی «حرمت نفس» و «احساس خودارزشمندی» می​انگارند. نتیجه این​که عزت نفس براساس فاصلة بین خودِ واقعی و خودِ آرمانی ارزیابی می​شود.
 اینجا نکات دیگری را دربارة خودپنداره می​طلبد که صحبت از آن، به فصل الگوی اعتماد به نفس در روان​شناسی دین موکول می​گردد.

مزلو
 (1970-1908م) معتقد است که همة افراد جامعه به یک ارزشیابی ثابت و استوار از خود یا عزت نفس نیازمند هستند. ارضای نیاز به عزت نفس با احساساتی از قبیل اعتماد به نفس، ارزش، قدرت، لیاقت، کفایت و مفید بودن منتهی می​شود. و در مقابل بی​اعتنایی به این نیازها موجب احساساتی از قبیل حقارت، ضعف و درماندگی خواهد شد.
 علاوه بر این آلپورت
 (1955م) نیز مراحلی را در سیر تکاملی از خود و رسیدن به خویشتن می​شمارد. و بعد قائل می​شود که شکست از این مراحل به پیدایش مراحل بعدی لطمه می​زند. آنها عبارتند از: 

1- خود جسمانی،2- تشخیص هویت خود، 3- احترام به خود یا عزت نفس.
 

در اینجا لازم است به تفاوت​هایی که بین مفهوم اعتماد به نفس و عزت نفس وجود دارد اشاراتی بشود. البته داشمندان متعددی این دو مفهوم را یکی دانسته​اند ولی با این همه، اعتماد به نفس حس عمومی از نظارت خود و محیط است در حالی​که عزت نفس، بیشتر حس عاطفی از قبول​کردن خویش و احساس ارزش خود است. بنابراین اعتماد به نفس می​تواند در عزت نفس شرکت داشته باشد، اما این​دو مترادف نیستند.
 در حقیقت افراد دارای خودِ آرمانی هستند، یعنی تصوری از آنچه که شخص دوست دارد باشد یا داشته باشد. حال اگر بین خودِ واقعی که مشخصات فردی است با خودِ آرمانی هماهنگی داشته باشد، فرد احساس عزت نفس مثبتی خواهد داشت. به عبارت دیگر میزان عزت نفس حاصل نوسان بین این​دو خود است.
پنجم. ارکان اصلی اعتماد به نفس 
اعتماد به نفس دارای دو سازة اصلی است. اول اطمینان به خویش و دوم احترام به آن است. مقصود از ویژگی اول این است که دارندة آن، در فراز و فرود زندگی احساس بی​کفایتی نمی​کند. در واقع به خود و توانائی​هایش برای مقابله با موانع مطمئن است. هر کسی از توانائی​های واقعی یا خیالی خود تصوری دارد و بر اساس آن، خود را می​بیند و تصویر خویش را می​آفریند. این خود​انگاره، تعیین​کنندة حد توانایی افراد است و در نتیجة همین مقدار توانایی، ما حدی از اطمینان را دارا هستیم. ادعای ناتوانی مطلق به لحاظ منطقی محال است و چنین ادعایی ویران​گر خواهد بود؛ زیرا هرگونه ادعایی مانند این، بیان​گر نوعی توانایی است. پس ناتوان محض وجود ندارد و هر​کس به میزان توانائی خویش به خود باور دارد. حال این احساس در افراد دارای اعتماد به نفس بیشتر است و همین اطمینان به خویش انسان را قدرت می​بخشد تا در برابر مشکلات پایدار باشد.

هر فردی بعد از برطرف ساختن نیازهای زیستی خویش درپی تأمین نیازهای روانی و عاطفی خود است. تلاش افراد برای مقبولیت اجتماعی و تکاپو برای محبوبیت گویای این حقیقیت تغییرناپذیر هست که آنان نیازمند احترام به خویش هستند طوری​که حتی پست​ترین افراد از نظر منزلت اجتماعی برای خود گونه​ای احترام قائل هست و باید گفت همین حس احترام به خود است که این پای​بندی به ارزش​های تبهکارانه را توجیه می​کند و ممکن است گاهی از مسیر اصلی خود منحرف شده و به نادرستی تأمین گردد. 

اهمیت احترام به خود در زندگی اجتماعی به قدری زیاد است که براساس آن می​توان روابط خود را با دیگران تنظیم نمود و به هر میزانی که انسان این حس را از دست می​دهد انسانیت خود را نیز از دست می​هد و این عاملی برای دوری از کج​روی​ها از جانب بعضی افراد است که به​خاطر احترام به خود و نه تـرس از مجـازات از اعمـال بد دوری می​کنند. حـال اگر کسی برای خود چنین احـترامی قـائل نباشد به​سادگی به هر پستی تن می​دهد. احساس ارزشمندی و شایستگی که مجموع اعتماد به نفس و احترام به خویشتن است، قدرت انسان را در مبارزه با مسائل و مشکلات زندگی و حق انسان برای نیک​بختی فراهم می​نماید. کسی​ که حرمت نفس دارد می​تواند مطمئن باشد که در زندگی شایستگی دارد که البته این احساس می​تواند شدت و ضعف داشته باشد.

استعـداد ایجاد اعتماد به نفس ذاتی است و این به​خاطر تـوان تفکر است که جـوهرة انسان را تشکیل می​دهد. تفکر ایده​آل آن است که هر انسانی با برخورداری از اعتماد به نفس و نیروی عقل خود و یک احساس قوی مبنی بر شایستگی برای نیک​بختی باید از حرمت نفسِ نیرومندی برخوردار گردد.
 عمل ذهن یا تفکر ابزار اساسی برای بقاء ماست و اعمال و پیشرفت​ها زاییدة توان ما برای تفکر است. زندگی موفقیت​آمیز نتیجة کاربرد درست نیروی عقلی ماست و بستگی به آن دارد. با این همه، کاربرد عاقلانة نیروی آگاهی وعقلی ما خودکار نیست بلکه اختیاری و وابسته به خواست و ارادة ماست. پس به هر میزانی که دانش و بینش را به جهل ترجیح دهیم به همان میزان حس احترام به خویشتن و اعتماد به نفس ما فزونی می​یابد.

یکی از اشتباهات رایج در تفکر، تمرکز بر یک صفت یا صفات خاص و تسری آن به کل است که اغلب موجب گمراهی در قضاوت و فریب ذهن می​شود، اشتباهی که در امور مهم موجب زیان​های بسیاری می​شود. همچنین یکی از بزرگ​ترین هنرهای انسان که منشأ موفقیت، خلاقیت، شکوفایی و استعدادهای بالقوه اوست این است که بتواند به ندای درونی خود و پیام​هایی که از ژرفای وجدان او زبانه می​کشد گوش کند. خداوند این استعداد را در نهاد همة افراد بشر به ودیعه گذاشته، منتها انسان​ها چنان شیفتة پیام​های برونی و ارزش​های قالبی و رایج و حاکم بر جامعه می​شوند که به غفلت از کنار آن می​گذرند و فقط عدة کمی توان دریافت آن را دارند.

ج) روان​شناسی دین

با عنایت به این​که این ساختار، ترکیبی است از واژگان روان​شناسی و دین، بنابراین در ابتدا باید هر یک جداگانه بررسی شده و تفسیر شوند و در مرحلة بعدی ترکیب آن​دو تبیین شود.
یکم. دین
به دلیل تنوع بسیار ادیان ارائة تعریف جامع و مانع از دین شاید کاری دشوار باشد. بنابراین تعاریف موجود با​توجه به مشترکات آنها است. بعضی آن​را اعتقاد به یک امر قدسی دانسته​اند و برخی دیگر آن​را ایمان به موجودات روحانی تصور نموده​اند. گروه دیگر قائل​اند که دین، ایمان به یک یا چند نیروی فوق بشری است که شایستة اطاعت و عبادت هستند.
 کلمة دین در فارسی، معادل واژة Religion در زبان انگلیسی است؛ اگرچه در مغرب زمین این واژه را به معنای مکتب​های درون یک دین و به معنای خودِ دین استعمال ​شده، اما در​ فضای دینی شیعه، کلمة مذهب به هر دو معنی اطلاق می​گردد. فرهنگ پیشرفتة آکسفورد واژة مذکور را این​گونه معرفی کرده است:

باور و اعتقاد به وجود خدایان یا خدایی که جهان هستی را خلق کرده و بشر را سرشتی معنوی برای ادامة حیات بعد از مرگ بخشیده است.
 البته این تعریف مناسبت با ادیان ابراهیمی و برخی از فرقه​های آیین هندو نیز دارد. برخی دیگر دین را مجموعه​ای از اعتقادات، اعمال و احساسات(فردی و جمعی) دانسته که حول مفهوم حقیقت غایی سامان یافته است.

در کتاب خلاصة ادیان در تاریخ دین​های بزرگ آمده است که دین کلمه​ای عربی بوده و در زبان​های سامی مانند عبری به​کار رفته است و به معنای جزا و قضاوت می​باشد. همانند یوم​الدین که به معنای روز جزا و داوری است. همچنین دین در عربی به معنای اطاعت و انقیاد آمده است. و غیر از این دو معنی، دین در عربی به معنای آیین و شریعت به​کار می​رود که عبارت است از یک وضع و تأسیس الهی که مردم عاقل را به رستگاری هدایت می​کند و شامل عقیده و عمل هر دو است. مانند دین یهود و مسیح و اسلام. علاوه بر این دین در زبان اوستایی و کتاب زردشت به​صورت دئنا
 آمده که به معنای وجدان و ضمیر پاک است. البته در واژة لاتینی آن که در بالا آورده شده است، به معنای پیوستن به یکدیگر نیز آمده است و کلمة Religion به معنای ربط و پیوند بین اقوامی است که معتقد به عقیدة خاص روحانی باشند. همچنین دین از نظر علمای خداشناس، قانون و نهادی خدایی است که مشتمل بر اصول(عقاید نفسانی و باطنی) و فروع(اعمال و عبادات) باشد البته با این دلیل که این دین از طرف خداوند بر مردمی عاقل و بالغ نازل شده است. طبق این بیان، دین از نظر اسلام اقرار به زبان و اعتقاد به پاداش و کیفر در آن جهان و عمل به ارکان و دستورات آن است.

در تعریفی دیگر از دین آمده است، چیزی که وضع الهی داشته باشد و صاحبان خرد را به اختیار خود به سوی رستگاری در این دنیا و حسن عاقبت در آخرت هدایت کند و شامل عقاید و اعمال بشود.
 

همچنین تعریفی از میرچا الیاده
 (1907-1986م) در دائرة المعارف دین وجود دارد. او دین را یافتن ماهیتی متمایز بین صفات دین و امور دینی از بقیة زندگی می​داند. به نظر او این تعریف رویکردی غربی است که میراث توحیدی بازمانده از یهودیت، مسیحیت و اسلام می​باشد. این تعاریف غربی که معتقد به تمایز ابعاد دینی و غیر دینی فرهنگ تأکید دارند، گاهی با مجموعة اعتقادات آن​هم به موجودی متعال برابر گرفته​اند. بعضی دین را بر دیدگاه​های شهودی و عاطفی پایه​گذاری نموده​اند. شلایر ماخر
 (1768- 1834م) آن​را احساس اتکاء مطلق دانسته و ویلیام جیمز
 (1842-1910م) نیز آن​را حس شورمندانة حمایت شدن نامیده است. با توجه به تعاریف اعتقادی اولیه، تعاریف شهودی و عاطفی، ادیان ابتدایی آسیایی بیشتری را شامل این محدوده خواهند نمود.
   
حاصل بیان علامة طباطبایی در تعریف دین این است که اعمال انسان در مسیر زندگی و آنچه که تحت  مقررات خاصی انجام می​دهد، بر اعتقاد اساسی تصور انسان از جهان هستی استوار است که خود او نیز جزئی از این جهان است. حال به مجموع این اعتقاد و مقررات متناسب با آن، که به نوعی در مسیر زندگی به عمل قرین شده دین گفته می​شود 
.

با توجه به تعاریف فوق نکات زیر قابل ذکر است :

اولاًَ، در برخی از تعاریف تکیه بر اعتقاد به خالق یا نیروی ناظر و فوق بشری شده است. ثانیاً، آن موجود بالاتر لایق پرستش می​باشد. ثالثاً، دین در واقع به عنوان مجموعه​ای از گفتار، کردار و پندار انسان که حول یک مفهوم غایی سامان یافته، تلقی گردیده است. رابعاً، در تعاریف دیگر به عناصر، الهی​بودن وضع، انتخاب مختارانه و تأمین سعادت دنیا و آخرت اشاره شده است. همچنین، با توجه به جهان​بینی افراد، دین به​مثابة مقرراتی برای زندگی اطلاق شده است.
حال با عنایت به نکات فوق می​توان گفت که دین برنامه​ای الهی برای زندگی است که از جانب خداوند و توسط رسولان الهی برای هدایت انسان​ها فرستاده شده و ساختار آن براساس جهان​بینی و ایدئولوژی افراد شکل می​گیرد. جالب این​که با این تعریف، حقانیت و عدم حقانیت این برنامه درحیطة جهان​​شناسی جای می​گیرد.
دوم. روان​شناسی 
علی​رغم تعاریف متعددی که در مورد روان​شناسی وجود دارد، به تعریفی که تا حدودی مورد اتفاق است، اشاره می​شود.

علم روان​شناسی، در کتاب زمینة روان​شناسی هیلگارد، مطالعة علمی رفتار و فرایندهای ذهنی و روانی معرفی شده است. در واقع پرسش​های بنیادی که از زمان سقراط
 (399-469 ق.م)، افلاطون
 (428-348 ق.م) و ارسطو
 (384-322 ق.م) راجع به زندگی روانی آدمی مطرح شده، اکنون نیز در حال بیان است. این مطالب با ماهیت ذهن و فرآیندهای ذهنی و روانی سروکار دارند. با این همه در برخی مبـاحث روان​شناسی نیز صحبت از بدن و رفتار آدمی است. بقراط که معاصر سقراط است، با بررسی کارکردهای جانداران و اندام​های آنها مشـاهدات پراهمیتی دربارة نحوة کنترل مغز بر انـدام​های بدن انجـام داد که هم​اکنون زمینه​ساز رویکرد زیست​شناختی در روان​شناسی است.

همچنین تعریف دیگری که در فرهنگ روان​شناسی وجود دارد این است که آن را مطالعة منظم و سیستماتیک عینی از رفتار و ذهن در انسان و جانداران برخوانده است.
 علاوه بر این تعریف، در فرهنگ دیگری دربارة روان​شناسی این بیان آمده است که تلاش دانشمندان و فلاسفه با عقاید متفاوتشان، صرف تکمیل دانش خود دربارة رفتار و اذهان بشری با پیچیدگی خاص خودش می​شود.

بعد از آشنایی با واژگان دین و روان​شناسی باید به ترکیب آنها یعنی روان​شناسی دین پرداخت. مطابق تعریفی که از کتاب زمینة روان​شناسی هیلگارد راجع به روان​شناسی آورده شد، باید روان​شناسی دین را به این نحو تفسیر کرد که آن، مطالعة علمی رفتارها و فرایندهای روانی است که جلوة دینی به خود گرفته است. با این همه روان​شناسی دین همان درک فرایندهای روان​شناختی است که رفتارها و تجارب دینی را تحت تأثیر قرار می​دهد. ضمناً توجه به این نکته در روان​شناسی دین لازم است که این مفهوم به منزلة عنوانی برای یک رشتة علمی، هم از طرف روان​شناسان و هم از طرف متولیان دین دچار بی​مهری شده است. از یک طرف اکثر روان​شناسان معتقدند که این علم همچنان امری کاملا علمی بوده و به هیچ وجه اشتراکی با دین ندارد و حتی برخی آن​دو را نقیض یکدیگر می​دانند و برآنند که اگر قرار باشد این دو واژه در کنار هم آورده شود باید تنها به​صورت ترکیب اضافی ـ با تأکید بر کسرة روان​شناسی ـ باشد؛
 یعنی از یک​سو روان​شناسی به عنوان مجموعه​ای از روش​ها و سازه​های تفسیری منظور شود و از طرف دیگر، دین به عنوان موضوعی برای مطالعة بی​​طرفانه تلقی گردد و با دین نیز مثل دیگر موضوعات تحقیقی روان​شناختی رفتارشود. 

از سوی دیگر عمدة مخالفت متولیان دینی بر سر مشروعیت هرگونه تفسیر علمی ـ اجتماعی از دین نهفته است. آنها معتقدند چنین تفسیری در واقع تقلیل​گـرایانه خواهد بود.
 برخی با وضوح بیشتری علیه تقلیل​گرایی اقامة دعوی کرده​اند و معتقدند در سایر شاخه​های روان​شناسی فرض بر واقعی​بودن موضوعاتی است که دربارة آنها تحقیق می​شود. اما در روان​شناسی دین فقط در صورت ایمان​داشتن، حقیقت دست یافتنی است. بنابر​این هر روان​شناس دین تبیین​گرا لزوماً الحادی و جعلی است. زیرا مذهب را از مقصد و معنای آن تهی می​کند. 

آنچه امروزه ما شـاهد هستیم، این است که روان​شناسی دین عنـوان یک رشتة علمی از زیر​شـاخه​های دین​​​پژوهی محسوب ​شده، ناظر به بررسی پدیدة دینداری از نظرگاه روان​شناختی است و درصدد توصیف زمینه​ها و عوامل دینداری، تجزیه و تحلیل دینداری، سنجش دینداری و بیان آثار و پیامدهای دینداری در حیات فردی و اجتماعی است.
هرچند تاریخچة رسمی روان​شناسی دین به اواخر قرن نوزدهم می​رسد امّا تأملات روان​شناختی دربارة دینداری سابقة دیرینه​ای دارد که گاهی این تأملات جنبة توصیفی به خود گرفته​اند. مانند کتب مقدس ادیان بزرگ و کتب دینی​ای که برای تربیت معنوی تدوین شده​اند؛ همانند کتاب اعترافات((Confessions اثر آگوستین قدیس، مثنوی مولوی، إحیاء علوم​الدین غزالی و نوشته​های فیلسوفان و متألهانی مانند فردریک شلایرماخر
 (1768-1834م) و سورن کیرکگور
 (1813-1855م) که این​ها تأملاتی در تبیین نحوة پیدایش دین محسوب می​شوند. ردّ​پای تأملات تبیینی را دست​کم در سه قرن پیش از میلاد می​توان یافت. ائوهمروسِ
 (330-260 ق.م) فیلسوف معتقد است که خدایان، همان حاکمان یا ولی​نعمتان نوع بشراند که مردم به تدریج  لباس الوهیت بر تن آنها پوشانده​اند.
 
در دورة جدید، پیشینة روان​شناسی دین به بطور عمده در سه سنّت انگلیسی ـ آمریکایی، آلمانی و فرانسوی قابل پیگیری است. اگرچه امروزه تلاش​هـای علمی در این عرصه به این سه سنّت محدود نمی​شود و حتی در کشورهایی مثل روسیه و هند مطالعات جدّی در این زمینه ادامه دارد، لیکن برای درک روشن​تری از معناشناسی روان​شناسی دین، نگاه اجمالی به رویکردها در باب دین راهگشا خواهد بود. در سنت انگلیسی ـ آمریکایی، رویکرد تجربی و حتی آزمایشگاهی به دین و نگاه توصیفی در مطالعات دینی مهم​ترین رویکرد دین به حساب می​آید.

گالتون
 (1822-1921م) در باب تأثیر دعا در برخورداری از منافع عینی قابل مشاهده، و نیز بررسی تجربه​های دعا و حالات عرفانی، با استفاده از پرسش​نامه و مصاحبه توسط لوبا
 (1955م) و استارباک،
 (1937م) رویکرد تبیینی و انتقادی به دین را در سنت آلمانی نسبت به سایر رویکردها دنبال نمود. این رویکرد تبیینی و انتقادی، تحلیل​های متفاوتی از دین ارائه نموده که از «توهم» و «مخدر» شمردن دین توسط فروید
 (1856-1939م) تا «ابعاد روح» دانستن دین به وسیلة یونگ
 (1875- 1961م) را شامل می​شود. در سنت فرانسوی عمدة تلاش متولیان این رشته علمی در زمینة روان​شناسی مرضی انجام شده است که ناظر به ارتباط بیماری​های روانی و دینداری است. 

با توجه به مکاتب فوق و روش​های بیان شدة آنها تعاریفی از روان​شناسی دین ارائه گردیده است:

1) تاولس
 (1894-1984م) از اساتید دانشگاه کمبريج معتقد است که مطالعة روان​شناختي دربارة دين، درصدد درک رفتار ديني از راه به کار بستن اصـول روان​شناختي​اي است که از مطالعة رفتار غير ديني به​دست آمده است. به عبارت ديگر روان​شناسي دين مي​کوشد، اصول روان​شناختي​اي را که از بررسي رفتار به​طور کلي (نه فقط رفتار دینی) حاصل شده​اند، در مورد رفتار ديني به​کار بندد تا بتواند آن​​را تبيين کند.

گفتنی است اين تعريف، تنها از یک رفتار ديني یاد کرده است، در​حالی​که در این رشتة علمی علاوه بر رفتار و نگرش، از ارزش​​ها و تجربه​های معتقدین به وجود و تأثیر خداوند و سایر نیروهای ماوراءالطبیعی نیز جست​وجو می​شود. این نتیجة مهم توسط گرايد(1942م)،
 نمروف
(1949م) و کالینز
 (1996م) حاصل شده است.
2) پالوتزیان
 (1945م) مي​نويسد روان​شناسي دين، گستره​اي است که به مطالعة باورها و اعمال ديني از ديدگاه روان​شناختي مي​پردازد. اين بدان معناست که در اينجا هدف، درک فرايندهاي روان​شناختي​اي است که رفتارها و تجربه​هاي ديني را تحت تأثير قرار مي​دهند. بنابراین در این حوزه سعی مي​شود تأثيرات چندگانة محيطي، شخصي و اجتماعي مؤثر بر رفتار و تجربة ديني مد​نظر قرار گرفته، به ترسيم ديدگاه​ها و پژوهش​هايي پرداخته شود که امکان آشکار​سازي فرايندهاي روان​شناختي ميانجي را در دينداري فراهم مي​کنند. 

3) وولف
 (1940م) از روان​شناسان معروف چنین تعبیری دارد که روان​شناسی دین عهده​دار استفادة نظام​​دار از نظریه​ها و روش​های روان​شناختی در زمینة محتوای سنت​های دینی، تجارب، نگرش​ها و رفتارهای مرتبط با آن از سوی افراد است. 

دست​آورد این تعاریف آن است که اولاً کار روان​شناس دين، مطالعة علمي دربارة مسائل مربوط به دين و دينداري از ديدگاهي روان​شناختي است. ثانیاً اين مسائل علاوه بر رفتارهاي ديني، باورها و ارزش​هاي ديني را نیز دربر​مي​گيرند. حاصل آن​که روان​شناسی دین عبارت است از مطالعة علمی پدیدارهای دینی که شامل  رفتارها، احساسات و افکار بوده و از منظر روان​شناسی بدان توجه می​شود.

در روان​شناسی دین اعتقاد آلپورت بر این بود که دو نگاه به مذهب وجود دارد که یکی درون​سو است و دیگری برون​سو. اولی آن است که نگاه افراد به دین از این جهت است که دین را به خودی خود هدف می​دانند و به دین اعتقاد واقعی دارند. بر خلاف دومی که دین وسیله​ای برای رسیدن به هدف است. در تحقیقات بعدی که ادامة نگرش او بود، دریافتند که دینداری درون​سو با افسردگی، همبستگی منفی دارد و با شاخص​های بهزیستی معنوی و نیز عزت نفس، همبستگی مثبت دارد.

د) اخلاق اسلامی  

توجّه انسان به اخلاق و فضائل اخلاقي، نشانة روشني از تمايل فطري او به خوبي​ها و تشبه به اخلاق الهي است. زیرا در حدیث آمده «تَخَلَّقُوا بِِأخْلاقِِ ا...»
 همچنين عمدة گزاره‌ها در اديان رنگ و بوي اخلاقي داشته و يکي از غايات مهمّ در بعثت انبياء الهي( متعالي​​شدن‌ شخصيّت معنوي و اخلاقي انسان بوده است. اکنون با این هدف و رویکرد، به معنای لغوی و اصطلاحی اخلاق پرداخته شده، سپس علم اخلاق تعریف می​شود و به حیطة وسیع اخلاق اسلامی اشاره می​گردد.

یکم. معناي لغوي و اصطلاحي اخلاق
«اخلاق» در لغت جمع «خُلق»، مجموعة ملکات نفساني، قوا و سجاياى باطني انسان است كه با فطرت و ديدة دل درك ‏شود
 و در اصطلاح «خُلق»، هيئت ثابت نفساني است که به آساني و بدون تفکر باعث صدور افعال از انسان می​شود.
 اخلاق در اصطلاح گاهي به همان معناي لغوي ـ صفت نفساني ـ به کار مي​رود و گاهي از آن، صفتِ رفتار انسان اراده مي​شود و با «ياي نسبت» مي​آيد ـ يعني موصوف آن، رفتار است ـ اعم از اين‌که منشأ اين رفتار، صفات پایدار نفساني باشد و يا اين‌که برآمده از وضعيت گذرا و متغير دروني بوده و با تفکر به وجود آمده باشد.

حكمت عملى عبارت است از علم به‌اينكه رفتار و كردار آدمى يعنى افعال اختيارى او چگونه بايد باشد يعنى خوب است كه آن​چنان باشد، و چگونه نبايد باشد يعنى بد است كه آن​طور باشد.

گاهی اخلاق در مقابل امور غير اخلاقي ـ يعني خارج از قلمرو اخلاق ـ قرار مي‌گيرد و گاهي در مفهوم خاصي به​کار مي​رود که فقط شامل فضيلت​ها است؛ خواه ‌اين فضيلت از صفات نفساني باشد یا از نوع رفتارها و اعمال خارجي. مثلاً وقتی گفته مي​شود: سخاوت يک امر اخلاقي است؛ يعني آن فضيلت است. يا اگر خودنمايي يک امر غير اخلاقي است؛ يعني رذيلت است.

همچنین خُلق آدمي به اعتبار خاستگاهش در مواضعی به​کار رفته است. ممکن است خاستگاه خُلق مانند عصبانيت يا شادی، طبعاً ذاتي و فطري باشد؛ و یا مي‌تواند مانند صفت بخشش يا خساست، به وراثت حاصل شده باشد؛
 يا به تمرين و تکرار صفتی، مانند‌ شجاعت در نفْس رسوخ يابد.
 حال اگر چنين «صفت راسخ دروني»، منشأ رفتار خوب باشد «فضيلت» و چنانچه آن صفت، منشأ کردار زشت باشد از آن به «رذيلت» تعبير مي‌شود، اگرچه فضائل و رذائل، هر دو به يک نسبت مصداق «خُلق» شناخته مي‌شوند.

بنابراين موارد کاربرد اصطلاحي «اخلاق» با توجه به سنخ خاستگاه آن بدين قرار است:

 1. حالت استوار فطري و ذاتي نفساني.

 2. حالت استوار وراثتي نفساني(عامل وراثت).

 3. صفت براي رفتار و فعل اختياري انسان، ولي به تکرار و تمرين(تعامل محيط و وراثت).

دوم. تعريف علم اخلاق
در طول تاريخ، مکاتب و ديدگاه‌هاي متعددی راجع به علم اخلاق از سوي انديشمندان و فيلسوفان پديد آمده است. بسياري از فيلسوفان از دوران يونان باستان تا عصر حاضر، همواره کوشيده​اند تا متناسب با مباني فکري و فلسفي خود، نظامي اخلاقي ارائه دهند. با مراجعه به متون و منابع اصلي اخلاقي، علم اخلاق ‌اين​گونه تعريف شده است: 

علم اخلاق، علمي ‌است که صفات نفساني خوب و بد و اعمال و رفتار متناسب با آنها را معرفي مي‌کند و شيوة تحصيل صفات نفساني خوب و انجام اعمال پسنديده و دوري از صفات نفساني بد و اعمال ناپسند را نشان مي‌دهد.

بر اساس اين تعريف، علم اخلاق علاوه بر گفت‌و‌گو از صفت نفساني خوب و بد، از اعمال و رفتار متناسب با آنها نيز بحث مي​کند. غير از اين، راهکارهاي رسيدن به فضيلت​ها و دوري از رذيلت​ها- اعم از نفساني و رفتاري- را نيز برمي​رسد. 

علاوه بر این راجع به موضوع علم اخلاق نیز دو نظريه وجود دارد؛ از آنجا که موضوع علم اخلاق بايد ماهيتي باشد که امکان انتساب فضائل و رذائل اخلاقي به آن وجود داشته باشد، بعضي از عالمان اخلاق موضوع علم اخلاق را «نفس انساني» دانسته​اند.
 از سويي دیگر چون محور علم اخلاق عبارت است از صفات خوب و بد از آن جهت که قابلیت تحصيل و اجتناب دارند، موضوع علم اخلاق نيز همين صفات معرفي شده​اند.

غايت و مقصد در علم اخلاق، نيل به ساحل کمال و سعادت انسان است. تفسير واقعي و تحقق ‌اين کمال و سعادت به آن است که انسان به قدر ظرفيت و استعداد خود، چه در صفات نفساني و چه در حوزة رفتاری، جلوه‌گاه أسماء و صفات الهي گردد؛ تا در حالي که همة جهان طبيعي و بي‌اراده به تسبيح جمال و جلال خداوندي مشغول​اند، انسان با اختيار و آزادي خويش، مقرّب‌ترين، گوياترين و کامل‌ترين مظهر آيات و نشانه‌هاي نامتناهي الهي باشد.

بنابراين، علم اخلاق، علمي ‌است که از صفات نفساني و اعمال خوب و بد و راه‌هاي رسيدن به خوبي‌ها و دوري از بدي‌ها سخن مي‌گوید و همچنين موضوع علم اخلاق، يا نفس انساني است و يا اعمال و اوصاف اخلاقي، آن​هم با هدفِ رساندنِ انسان به کمال و سعادت واقعی؛ يعني تقرّب معنوي به خداوند و شايستگي رداي خلافت الهي در زمين.
سوم. اخلاق اسلامي

حال که هدف در اخلاق اسلامی رسیدن به تعالی و کمال و سعادت است، و در راستای این تحقیق که راجع به یکی از اوصاف نفسانی و اخلاقی و روان آدمی با نام اعتماد به نفس است، سعی و کوشش نگارنده در پرتو یاری و عنایات باری​تعالی بر این است که بعد از بررسی ماهیت و ساختار این خصیصه و بلکه نیرو و قدرتی که از منبع لایزال الهی سرچشمه دارد و با عنایت به شرائط و آثار این قدرت در مقایسه با مواضع آن در روان​شناسی دین، بتوان به الگویی جامع در حوزة اخلاق اسلامی رسید. مراد از علم در اين تحقیق در ترکيب «علم اخلاق اسلامي» آن است که اخلاق اسلامي مي‌تواند متعلق معرفت نظري قرار گيرد و اين طبيعي است که هر نظام اخلاقى، اعم از فلسفى يا دينى، مى‏تواند موضوع و متعلّق تفكّر و نظر عقلى قرار گيرد.

‌علاوه بر آن علم اخلاق اسلامي، دانشي کلي، عام، هميشگي و ريشه​دار در مقام قدس ربوبي است. به ‌اين ترتيب نگـاه‌هاي تقليل​گـرايانه و التقـاطي برخي مکاتب اخلاقي که منجر به ابتـذال و نسبيت اخلاقي می​شوند، در تعريف اخلاق فاضله جايگاهی ندارند.

ما اخلاق را وقتى دقيقا اخلاق مى‏دانيم كه كلّى و عامّ و مطلق و جاويد و علاوه بر‌اين‏ها داراى قداست و تعالى باشد نه‌اينكه جزئى و فردى و نسبى و موقّت و از امور عادى و مبتذل باشد.

اکنون باید برای نیل به این مقصود نگرشی به حدود و ویژگی​های اندیشة اخلاق اسلامی داشته باشیم.

1- در انديشة اخلاقي اسلامي استناد اخلاق به اصول و مبادى (دين يا متافيزيك) صرفاً به سبب ضرورت و كلّيّت اخلاق و يا حفظ پاكى و تعالى احكام و ارزش‏هاى اخلاقى نيست، بلكه تحقّق و دوام و استمرار اخلاق نيز با اعتقاد به خدا حاصل و كامل مى‏شود، و ‌ايمان و يقينى كه ماية اطمينان و آرامش نفس براى عمل است شرط ضرورى است. پس اعتقاد به مبدأ که ‌ايمان قلبى است، اراده​ای قوی ​بخشیده تا انگیزشی برای رفتار متعالی باشد. 

بنابر‌اين بناگذاردن اخلاق بر اصول اعتقادي در تفكّر اسلامى، تنها‌ به اين خاطر نيست كه اخلاق، بخشي از تفكّر دينى است؛ بلكه بدين معناست که ارزش‏هاى اخلاقى از اصول اعتقادى يا مابعد​​الطبيعه مدد مى‏گيرد تا به اعتلاي خود نائل آيد و بالنده شود. اخلاق بدون زمينة اعتقادى، ماهيتي ايستا و راکد یافته، پويايي آن در پرتو اتّصال و پيوند با عقايد اسلامی است.

2- اخلاق اسلامي علاوه بر پاسخ​گويی به پرسش‌هاي بنيادين علم اخلاق، سیمای انسان کامل را در حوزة صفات نفساني و الگوهاي مختلف رفتاري، توصيف مي​نمايد. افزون بر این​ها، ‌راهکارها و راهبردهاي کاربردي را نيز براي رسيدن به مقام عالي انسانی نشان مي​دهد. بنابراين در يک تقسيم، اخلاق اسلامي را مي‌توان پاسخ​گو در سه عرصه دانست:

الف) مباحث مبنايي؛ مانند ‌اين‌که عمل اخلاقي چيست و چگونه شناسايي مي‌شود؟ ب) اخلاق نظري يا مباحث توصيفي، شامل توصيف اوصاف اخلاقي؛ هم به عنوان صفت نفساني و هم در حوزه‌هاي مختلف رفتاري، مانند توصيف لشکريان رحماني و شيطاني در نفس. ج) اخلاق عملي يا مباحث تربيتي، شامل تبيين شيوه‌ها و ابزارهاي آراستن انسان به فضيلت‌ها و پيراستن او از رذيلت‌هاي اخلاقي، مانند اين‌که غضب چيست و چگونه مهار مي‌شود؟

3- نکتة ديگر اين‌که در معناي اسلامي بودن اخلاق، صعوبت و حساسيت اضافه شدن واژه‌هايي همچون «جامعه‌شناسي» يا «روان‌شناسي» به قيد اسلامي (مثلاً جامعه‌شناسي اسلامي) مشاهده نمي‌شود. شايد جهت آن​را بتوان در همراهی آموزه‌هاي ديني اسلامی با معارف اخلاقي دانست.

4- نکتة قابل توجه ديگر در اخلاق اسلامي آن است که بررسي نظري مباحث بنيادين اخلاقي، در مجموعة معارف اسلامي، تقدم شأنی و رتبه​ای دارد.

فرد مسلمان براى دستيابى به اخلاق اسلامى و دريافت حقيقت آن، نيازمند شناسائى نظرى و عقلى معانى و مفاهيم اخلاقى است و معرفت جنبة عملى اخلاق نیز چنان​كه در قرآن مجيد و احاديث اسلامى آمده ضروری است.

‌با عنايت به ‌اين واقعيت انکارناپذير، بر هر فرد مسلمان فرض است تا به​ دنبال معرفت مهلکات و منجيات نفس خود برآيد. مؤمن در دل خود ترجمان رسالت آسمانى خالق خويش است و قلب او حرم أمن الهي است. مؤمنِ متخلق به فضائل اخلاق، آگاه است كه از طريق فطرت و چراغ عقل خود با حقيقت زنده و مؤثّرى در ارتباط است که همواره از آن منبع، قوّت و نور مى‏گيرد. چنين فهمي جز در ساية معرفت نفس و علم به طرق و اسباب معالجت نفس از پليدي‌ها و رذائل اخلاقي امکان‌پذير نیست. 

شکي نيست در اين‌که تزکيه متوقف بر معرفت مهلکات از صفات و منجيات آن، و علم به وسايل و راه علاج​هاي آن است و اين است حکمت واقعي​اي که خداوند اهل آن را مدح کرده است و ناداني نسبت به آن را اجازه نداده،‌ و در واقع حيات حقيقي، همين علم است و ترک​کنندة آن در هلاکت بوده و چه​بسا به آتش شهوات سوزان است.

در ‌اين تحقیق مراد از اخلاق اسلامي، ملکات نفساني، قوا و سجاياي باطني است که در پرتو قرآن و عترت توصيف و تبيين مي​شوند. مباحث آتي در دو بخش ذيل، به تفصيل بررسي می​شود:

1. اوصاف اخلاقي

2. اخلاق تربيتي
با توجه به این‌که معارف اصيل اخلاق اسلامي شامل ملکات، محاسن و فضايل انسان‌هاي نيکوسرشت است، مي‌توان با توصيف این صفات و تخلق به آنها  خود را به‌ الگوهاي ديني نزديک کرد. در این تحقیق «اخلاق تربيتي» بيشتر ملاحظه شده و با ارائة راهکارهاي اسلامي، شيوه‌هاي عملي تخلق به اخلاق اسلامي ‌تأکيد می​شود. تربيت در لغت به معني «پرورش دادن استعدادهاي شيء» است.
‌ اين استعدادها ممکن است فيزيکي، مادي، علمي ‌و عقلاني و يا استعدادهاي اخلاقي باشند.

مراد از تربيت اخلاقي، چگونگي به​کارگيري و پرورش استعدادها و قواي دروني، براي توسعه و تثبيت صفات و رفتارهاي پسنديدة اخلاقي و نيل به فضايل عالي اخلاقي و دوري از رذيلت‌ها مي‌باشد. بنابراين در تربيت اخلاقي، رويکرد اصلي متوجّه پرورش استعدادهاي اخلاقي و رسيدن به کمالات اخلاقي است. تربيت اخلاقي بخش مهمّي ‌از علم اخلاق اسلامي‌ را تشکيل مي‌دهد و چون مباحث آن عمدتاً ناظر به راهکارهاي عملي و ارائة توصيه‌هايي در باب عمل است، از‌ آن به ‌عنوان اخلاق عملي ياد مي‌شود. در مقابل، آن بخش از مباحث اخلاقي که به توصيف خوبي‌ها و بدي‌هاي اخلاقي مي‌پردازد، اخلاق نظري گفته مي‌شود. تكرار اعمال نيك كه تنها راه تهذيب اخلاقی است از دو طريق عملى مى‏باشد؛ طريقة اول، توجه به فوائد دنيوى فضائل و تحسين افكار عمومى است. راه دوم، شیوة انبياء( است و آن توجه به فوائد اخروى فضائل است.‏

يکي از تقسيم​بندي‌هاي موجود در اخلاق اسلامي، تقسيم سه​گانة ذيل مي​باشد:

الف) اخلاق فيلسوفانه

ب) ‌اخلاق عارفانه

ج) اخلاق مأثور

اخلاق فيلسوفانه بيشتر بر محور تئوري اعتدال تکیه دارد. ‌اخلاق عارفانه به تربيت اخلاقي با ابزار محبت تأکيد داشته و اخلاق حديثي هم، مفاهيم اخلاقي را براساس کتاب و سنت معرفي مي​نماید. شيوة اخلاقي قابل قبول و تبيين سازمان​يافته از مفاهيم اخلاقي براساس کتاب و سنت، حاصل جمع این سه مورد است؛ یعنی اخلاق اسلامي حتی​الإمکان بايد از نظر صورت و ماده براساس قواعد عقلاني و منطقي تنظيم و تبيين گردد. ثانياً از دستاوردها و تجربيات عارفان در حد امکان استفاده شود. و ثالثاً ملاک و معيار داوري اخلاقي همواره قرآن و روايات باشد.

با عنايت به تمايزات علم اخلاق اسلامي با ساير گرايشات و نحله‌هاي اخلاقي، مي‌توان به مشخصه‌هاي ذيل در باب اخلاق اسلامي اشاره نمود:

الف) علم اخلاق يا حكمت عملى محدود به انسان است؛ يعني در حيطة اختيار و قوة ناطقة انساني قرار دارد. در این پژوهش از مباحثی صحبت می​شود که در حوزة عملکرد او نسبت به خویش است نه افعال و احکامی که دربارة عملکرد او با حیـوانات و محیط زیست است. چراکه این خود جایگاه دیگری را می​طلبد.

ب) تأکيد بر رشد هماهنگ و متوازن استعدادهاي اخلاقي و پرهيز از افراط و تفريط در آنها.
ج) توجه به گرايش‌هاي فطري، جايگاه عقل و آثار و تجربيات عملي در تفسير و عمل به مفاهيم اخلاقي. 
د) تأکيد بر مطابقت و يا عدم مغايرت با کتاب و سنت.
ه) توجه به بايدها و نبايدهاى افعال اختيارى انسان.
مفهوم اخلاق اسلامي در پرتو قرآن و از رهگذر عترت طاهره( داراي ويژگي​ها و شرايط لازم معقول و مقبول يک نظام اخلاقي است. برخي از ويژگي‌هاي عامی که در هر نظام معقول اخلاقي توجه می​شود عبارتند از:

- انتزاعي و إخباري بودن مفاهيم اخلاقی. 
- اهمیت جايگاه عقل، تجربه و وحي در حکم اخلاقي. 

- نقش اختيار و آگاهي در ارزش اخلاقي.
- اختلاف رتبة ارزش‌هاي اخلاقي
- کمال حقيقي معيار در ارزش​گذاري اخلاقي.

چهارم. اصول نظام اخلاقي اسلام

نظرية اخلاقي اسلام مبتني بر اصول موضوعه‌اي است که برخاسته از مباني معرفت​شناختي، هستي​شناختي و فلسفي بوده، علم اخلاق اسلامي را از ساير مکاتب اخلاقي متمايز مي​نمايد که مناسب است به برخي از آنها اشاره گردد.

· واقع​گرايي در اخلاق.

· پذيرش جاودانگي روح.
· اصالت و تکامل روح. 
· توجّه نفس به مراتب و شئون خود در طلب کمال. 
· تأثیر اختيار و آگاهي در تکامل اخلاقی.  
مرور منابع و پیشینه تحقیق:

از آن​جا ​که در هر پژوهشی برای بصیرت و آگاهی بهتر، به پیشینه و تاریخچة آن تحقیق پرداخته می​شود، نگارنده نیز در این تحقیق، این پیشینه را در سه حوزة روان​شناسی، فلاسفه و در میان ادیان ابراهیمی بررسیده است.از این​رو موضوع اعتماد به نفس از این سه منظر قابل بررسی است. 
يکم. اعتماد به نفس در روان​شناسی 

عمدتاً پژوهش​های به عمل آمده در موضوع اعتماد به نفس در حوزة روان​شناسی است. زیرا همان​گونه که آمده است این واژه در قرن 17 میلادی متولد و پس از آن با بررسی روان​شناختی به فرایند تکاملی خود دست یافت. اما آنچه مد​نظر است آن است که دیگر حوزه​های علمی همچون اخلاق از بررسی این مفهوم غفلت نورزیده، به دنبال تبیین این مفهوم و عملیاتی شدن آن به​واسطة مفاهیم وآموزه​های دینی بوده است. 

طبق استقرائی که تا آخرین زمان تحقیق توسط نگارنده در کتابخانة ملی ایران صورت گرفته، متجاوز از 900 مورد، اعم از کتاب، پایان​نامه و مقاله در این رابطه وجود داشته است. بعد از بررسی این موارد و با توجه به کثرت تدوین آثاری که راجع به اعتماد به نفس و عمدتاً با عناوین «راه​های تقویت آن»، «راه​های افزایش آن»، «بررسی اعتماد به نفس در کودکان و نوجوانان یا بزرگسالان»، «روان​شناسی حرمت نفس یا عزت نفس»، «راههای تقویت عزت نفس» و عناوین دیگری از این قبیل وجود دارد، آنچه که به تحقیق نگارنده نزدیک​تر بود، می​توان از میان کتاب​ها به چند کتاب ذیل اشاره کرد:

1- روان​شناسی اعتماد به نفس مبتنی بر مکاتب اسلامی و غربی و نگرشی نو به روان​شناسی انسان​گرا، تألیف آقای علی اسلامی​نسب.

ایشان بعد از بیان کاربرد و اهمیت این موضوع، از پایه​های روان​شناسی اعتماد به نفس و عزت نفس صحبت کرده​اند. در ادامه به نظر اسلام دربارة عزت نفس پرداخته​اند و پنداری علمی از اعتماد به نفس ارائه شده است. در مراحل بعدی به مراحل رشد انسان و چگونگی شکل​گیری اعتماد به نفس اشاره کرده و خصوصیات افرادی که دارای این حس هستند را برشمرده​اند. حتی ارتباطی که تلقین در شدت و نقصان این حس دارد را بررسیده​اند. بعد از این مطلب، آسیب​شناسی روانی از اعتماد به نفس و عزت نفس داشته​ و آنچه که موجب شکاف شخصیتی است و موانع عزت نفس محسوب می​شود را متذکر شده​اند و​ در نهایت عوامل مؤثر بر افزایش عزت نفس را در سنین مختلف تبیین نموده و تست​هایی را ارائه کرده​اند.

این کتاب ضمن این​که به ابعاد مختلف علمی چه از نظر روان​شناختی و چه از نظر اسلامی پرداخته است، اما از منظر دینی و خصوصاً از نظر اخلاقی کمتر پرداخته شده است و ثانیاً الگویی که مد​نظر نگارنده بوده ارائه نشده است. علاوه بر این​ها رویکردی که ایشان در کتاب خود پی​گرفته است، رویکردی کلی به این موضوع در بین مکاتب مختلف اسلامی و غربی است.

2- اعتماد به نفس اثر آقای سیدحسن اسلامی.

از آن​رو که این تحقیق راجع به شخصیت معنوی امام خمینی است، محقق گرامی ضمن طرح پرسش​هایی در این زمینه و کوشش برای پاسخ​گویی به آنها از منظر امام خمینی، تحلیل پاره​ای از ابهامات را دنبال کرده و بررسی می​نمایند. بیانات ایشان که دربردارندة کلماتی از امام خمینی است، ابتداءً به تعریف و تبیین اعتماد به نفس اختصاص یافته و بعد از بیان شاخص​های آن به مترادفات این موضوع پرداخته​اند. همچنین ایشان با اخلاقی دانستن اعتماد به نفس، اصول تقویت این امر را برشمرده​اند.

همان​طور که اشاره شد این تحقیق راجع به شخصیت معنوی امام خمینی بوده وتحلیل​هایی از ابهامات صورت​گرفته دربارة اعتماد به نفس ارائه شده است. از جمله این​که نقدهایی که در این زمینه وجود دارد همراه با پاسخ​هایی از منظر دانشمندان اسلامی آورده شده و این مکتوب با توجه به روشنگریی که راجع به ابهامات وارد در این موضع دارد، اولاً از منظر روان​شناختی نبوده و در حوزة مفاهیم اخلاقی است. و ثانیاً الگوی مد​نظر نگارنده در مقایسه بین دو حوزة روان​شناسی دین و اخلاق اسلامی ارائه نشده است.

3- توکل به خدا اثر آقای محمدصادق شجاعی.

واضح است که موضوع بحث در این تحقیق توکل به خدا است. محقق گرامی در اثر خود بعد از بیان ارتباط بین سلامت روان و حرمت انسانی به اهمیت عوامل مؤثر در حرمت و سلامت روانی انسان پرداخته، مؤلفه​های آن را بیان کرده​اند. سپس جایگاه آن در نظام اسلامی و عرفانی و رویکردهای نظری دانشمندان اسلامی را دربارة توکل همراه با شرایط آن مطرح می​نمایند. در قسمت بعدی، آثار توکل و روش​های اندازه​گیری آن​را بیان کرده به اهمیت حرمت خود و دیدگاه​های آن و فرایند شکل​​​گیری حرمت خود می​پردازند. سپس رویکردی دینی از حرمت خود را همراه با روش​های ارزیابی آن تبیین کرده به کارکردهای روان​شناختی مذهب و توکل به خدا می​پردازند. اگرچه محقق در بعضی قسمت​ها اشاراتی به مباحث اعتماد به نفس و حرمت خود داشته​اند اما موضوعاً ارتباطی به تحقیق نگارنده نداشته و از آن خارج است. همچنین الگوی اخلاقی در این اثر راجع به اعتماد به نفس مشاهده نمی​شود.

از میان پایان​نامه​های بسیاری که در این حوزه وجود داشته​اند، تنها دو پایان​نامه نزدیک به موضوع نگارنده وجود داشت. اول پایان​نامة آقای عبدالمجید نگارش​نژاد با عنوان پ‍رورش‌ اع‍ت‍م‍اد ب‍ه‌ ن‍ف‍س‌ در ن‍وج‍وان‍ان‌ و ج‍وان‌ از دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز، نتیجه و چکیدة این اثر چنین است: 

ه‍دف‌ از این ت‍ح‍قیق‌ م‍طال‍عة و ت‍بی‍ین‌ دیدگ‍اه‌ اس‍لام‌ و ن‍ق‍ش‌ ف‍رد، خ‍ان‍واده‌، اولیاء م‍دارس‌ و ع‍وام‍ل‌ ان‍س‍انی‌ و غیر ان‍س‍انی‌ در ایج‍اد اع‍ت‍م‍اد ب‍ه‌ ن‍ف‍س‌ اس‍ت. و ن‍تیجة‌ ک‍لی،‌ آن است که اع‍ت‍م‍اد ب‍ه‌ ن‍ف‍س‌ ن‍ق‍ش‌ اس‍اسی‌ در رش‍د و ت‍ک‍وین‌ ش‍خ‍صیت‌ ن‍وج‍وان‌ و ج‍وان‌ و م‍وف‍قیت‌ و ایف‍ای‌ ن‍ق‍ش‌ او در ج‍ام‍ع‍ه‌ داش‍ت‍ه‌ و در راه‌ پ‍رورش‌ آن‌، خ‍ود ف‍رد، خ‍ان‍واده‌، اولیاء م‍درس‍ه‌ و م‍حیط ن‍ق‍ش‌ ع‍م‍ده‌ای‌ دارن‍د. اس‍لام‌ ب‍ه‌ ع‍ن‍وان‌ م‍ک‍ت‍بی‌ ج‍ه‍ان​ش‍م‍ول‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ و دس‍ت‍ورات‌ ج‍ام‍عی‌ ب‍رای‌ ایج‍اد و ت‍ق‍ویت‌ اع‍ت‍م‍اد به ن‍ف‍س‌ دارد و م‍ص‍ادیق‌ آن‌ را نیز م‍ع‍رفی‌ می‌ن‍م‍اید.

به نظر این محقق، اسلام بیان​کنندة برنامه​ها و دستورات لازم برای تقویت اعتماد به نفس است. از این​رو به نقش اعتماد به نفس در رشد و تکوین شخصیت افراد از نظر دینی و اسلامی پرداخته و آثار آن​را برشمرده است. گفتنی است که در این تحقیق، مقایسه​ای بین دو حوزة روان​شناختی و اخلاقی صورت نگرفته و الگوی اخلاقی نیز ارائه نشده است.

پایان​نامة دوم اثر احترام آراسته با عنوان راه‍​ه‍ای‌ ای‍ج‍اد و ت‍ق‍وی‍ت‌ اع‍ت‍م‍اد ب‍ه‌ ن‍ف‍س‌ از دی‍دگ‍اه‌ ق‍رآن‌ و ح‍دی‍ث از دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز، چکیده​اش از این قرار است:

ه‍دف‌ از این پ‍ژوه‍ش‌ ش‍ن‍اخ‍ت‌ دیدگ‍اه‌ ق‍رآن‌ و ح‍دیث‌ در م‍ورد اع‍ت‍م‍اد ب‍ه‌ ن‍ف‍س‌ و میزان‌ اه‍میت‌ آن‌ و ه‍م‍چ‍نین‌ ش‍ن‍اخ‍ت‌ و دس‍تیابی‌ ب‍ه‌ راه‍​ه‍ای‌ ایج‍اد و ت‍ق‍ویت‌ اع‍ت‍م‍اد ب‍ه‌ نف‍س‌ در ق‍رآن‌ و ح‍دیث است‌. و پر​واضح است که این تحقیق نیز تنها به بیان کلیاتی دربارة اعتماد به نفس پرداخته و آنچه را که در باب اخلاق اسلامی لازم است تبیین نشده و الگوی اخلاقی ارائه نکرده​اند.

از میان مقالات هم می​توان به نمونه​های زیر اشاره کرد:
1- هدایتی، بنت​الهدی و همکاران، بررسی تأثیر آموزش اسلام​محور به والدین بر عزت نفس نوجوانان، دو فصلنامة تخصصی مطالعات اسلام و روان​شناسی، ش2، 1387. این مقاله به بررسی راه​های عزت نفس بر مبنای تعلیم و تربیت اسلامی در نوجوانان پرداخته و آثار روحی و جسمی متناسبی را بررسی می​کند.

2- عسکری​پور، چگ‍ون‍ه‌ اع‍ت‍م‍اد ب‍ه‌ ن‍ف‍س‌ ای‍ج‍اد ک‍ن‍ی‍م‌، درس​ه‍ای‍ی‌ از م‍ک‍ت‍ب‌ اس‍لام‌، س‍ال‌ ۴۴، ش‌ ۲، اردی‍ب‍ه‍ش‍ت‌ ۱۳۸۳. مؤلف، با تکیه بر قرآن و احادیث راه​های ایجاد اعتماد به نفس را بررسیده​ و رهنمودهای اخلاقی را توصیه کرده ​است.

دوم. نظرگاه فلاسفه 

ارسطو از فلاسفه و دانشمندانی است که راجع به اعتماد به نفس ذیل باب شجاعت در کتاب اخلاقی خویش صحبت می​کند. او قائل است که شجاعت حد وسط بین جبن و تهور است و چه بسا شجاعت مربوط به همة شرور نباشد؛ بلکه بعضی از شرور هستند که وظیفة آدمی ترسیدن از آنها است و نترسیدن از آنها شرم​آور است؛ مانند ترس از تحقیر. علاوه بر این کسی که در برابر توهین به اشخاص و یا نزدیکان ترس به خود راه می​هد، ترسو نیست. وی به کسی شجاع می​گوید که در برابر مرگ یا مخاطرات قطعی که ممکن است نهایتش مرگ باشد، بی​ترس و هراس باشد. اما آنچه که او بر آن تأکید می​کند این است که انسان شجاع به وجه شایسته و مناسب و آن نحوی که عقل حکم می​کند و در غایت شرافتمندانه است، شجاعتش را ظاهر می​کند و در این صورت است که شجاعت در باب فضیلت قرار می​گیرد.

او در ادامه کسی را که در ترس افراط دارد و از حد اعتدال خارج شده است، ترسو می​خواند و بر آن است که این فرد از چیزی که نباید و به نحوی که نشاید هراس دارد و همچنین فاقد اعتماد به نفس  است، ولی در مواقع خطر آثار ترس مفرط از دیدگانش ظاهر می​شود. بنابراین ناامیدی اولین اثر ترس در او نمایان خواهد شد؛ چرا که او از همه چیز وحشت دارد و در مقابل او دلیری فرد شجاع، نشانة حالتی روانی در اوست که به سوی امید گرایش دارد. 

حاصل آن​که ترسو و فرد متهور در حد افراط یا تفریط هستند و فرد شجاع در حد وسط و آن​طور که شایسته است قرار دارد؛ یعنی قبل از عمل، آرام و مطمئن هستند و در حین عمل چابک و سریع فعالیت دارند، که همین ملاک، وجه تمایز شجاعت و اعتماد به نفس بوده و در واقع شجاعت اعم از اعتماد به نفس است.

در فصل دیگری ارسطو نکتة قابل توجهی را اشاره می​کند. وی بر آن است که فرد بزرگ​منش اگر جانب تفریط را برگزیند، شخص ضعیف​النفسی است و کسی که به طرف افراط متمایل می​شود، مغرور است. به نظر او اگرچه دارندگان این دو صفت، رذیلتی ندارند اما مردمانی گمراه محسوب می​شوند. در ادامه او بیان می​کند که فرد خودکم​بین با این​که سزاوار خیرهای فراوان و مهم است، ولی خود را از مزایایی که شایستة آن است محروم می​کند و شاید در خود نقصی می​یابد که خویش را مستحق امور خیر نمی​داند و حتی قـدردان خود نبوده و پندار او این است که در او شـروری است و آنها مـانع رسیدن او به خیـر می​شوند و همین عقیده آنان را به احساس حقارت می​کشاند. در نتیجه این افراد به تصور این​که لیاقت ندارند، از هر فضیلتی خودداری می​کنند و از مواجهه با خیرهای خارجی هراسان​اند.

در مقابل این افراد، مردمان مغروری هستند که جاهلانه دست به انجام هر کاری می​زنند که نتیجة اعمالشان رسوایی است؛ زیرا مایل هستند به وسیلة تجملات و رفتارهای متفاوت، خود را برای دیگران نمایان سازند و استعدادهای خود را به رخ دیگران بکشند و در مقایسة این دو گروه، ضعف نفس بیشتر از غرور با بزرگ منشی ضدیت دارد و شیوع ضعف نفس بیشتر از دیگری است.

هانری برگسُن
 (1941.م) از فلاسفه و حکیمان فرانسوی است که تألیفات بسیاری دارد، در بعضی از آثارش به این مطلب پرداخته است. او معتقد است که همة احساسات و اوهام، ادراکات و تصورات و ارادات نفس امور کیفی هستند. احوال نفس به هر کیفیتی که باشند چون بُعد ندارند فارغ از مقدار و کمیت هستند. در واقع مدرکاتی که برای نفس دست می​دهد، شدت و ضعف دارند اما مقدار و اندازه ندارند. او ضمیر و احوال نفس را به نهری تشبیه کرده که در حال جریان است، و احساسات و ادراکات و وجدانیات و ارادات آدمی، مستمراً به توالی و تعاقب جاری است. بدون این​که آنها با نقاطی از فضا و مکان مقارن باشند. به بیان دیگر جریان دائمیِ احوالِ درونیِ خودآگاهی، علاوه بر این​که حقیقت زمان است، حقیقت نفس نیز محسوب می​شود.

به کلام روشن​تر نفس ظاهری دارد و باطنی. ظاهرش آن است که زمان و حرکت ظاهری را ادراک می​کند و کمیت می​انگارد و برای آن مکان و بُعد فرض می​گیرد. باطنش این است که استمرار را درک می​کند. و عقل هم برای تدبیر معاش است. حاصل آن​که او حقیقت را استمرار دانسته و فلسفه، ادراک استمرار به وسیلة مـراقبه است.
 او استمرار هر نفس را عـامل سـازندة فردیت هر نفسی می​داند. علاوه بر این، ژرف​ترین و شخصی​ترین لایة نفس را شاخص این استمرار معرفی می​کند. 

بعد از این مقدمات احترام به خویشتن را این​گونه معرفی می​کند که اگر کسی براساس تکریم و احترام به خویش و به لحاظ شرافت بشری عمل می​کند، در حقیقت خود را به دو شخصیت تقسیم کرده است. یکی آن شخصیتی که در صورت وانهادن خویش، چنان خواهد بود. و دوم شخصیتی که اراده​اش او را بدان سو خواهد کشید. حاصل آن​که «من​آگاهی» که احترام می​گذارد، همان من​آگاهی نیست که مورد احترام قرار می​گیرد. بنابراین سؤال این است که منِ مورد احترام کیست؟ و شرافت و حیثیت چیست؟

جوابی که او از این سؤال می​دهد این است که در احترام و تکریم، تواضع و قبول تفوق دیگری وجود دارد. مثالی او رفتار شاگرد و استاد است و یا به زبان ارسطوئی شیوة رفتار عرض در مقابل جوهر است. او شخصیت منِِ برتر را در وهلة اول «من​آگاه اجتماعی» باطنی و درونی هرکس می​داند. او روحیة احترام به خود را که با مفهوم ناسیونالیسم آمیخته شده، با احساس همبستگی فرد و گـروه، متلاقی و متقـارن می​بیند. گروه در اینجا شاکله​ای است که مراقب و ناظر فرد است و از او می​خواهد با جامعه به مشورت پرداخته و اطاعت کند. برگسن، برای دریافت این​که تکریم و احترام به خود، با عزت نفس گروهی در یک راستا است، ملاحظة ماجراهای برخی از جوامع کوچک را کافی می​داند.  

خاصیت این جوامع آن است که افرادِ دارای علائم و مشخصات ممتاز، به یکدیگر نزدیک می​شوند. این امر به نظر برگسن نشانة نوعی برتری واقعی یا ظاهری است. در نتیجه، احترام به دیگری ضمیمة احترام به خود می​شود. تعبیر او در این رابطه چنین است: «احترام به خود را هر فرد، به اعتبار آدمیزاده بودن عنوان می​کند و احترام به دیگری نیز، احترام من در مقام آدمیزاده است به معنی والا، در میان آدمیزادگان».
 بدین ترتیب تمامی اعضای گروه واجد نوعی وقار هستند و این وقار را بر همدیگر تحمیل می​نمایند. البته وی احساس افتخارِ پدید​​آمده که با همبستگی یکی است، را ابتداءً از آثار احترام به خود و در مرحلة بعدی از ترکیبات اولیة آن دانسته​ است.

او معتقد است احترامی که این​چنین ملاحظه می​شود موجب الزامات اجتماعی شده، انسان را به اموری مکلف می​سازد. حتی چهره​های اخلاقی از فراز قرون و اعصار و از مدینه​های بشری دست خود را به جانب یکدیگر دراز کرده، مدینه​ای الهی می​سازند و ما را به ورود بدان فرا می​​خوانند. اگرچه ممکن است  ما نتوانیم ندای آنها را مجزا و متمایز از هم بشنویم، ولی در باطن و ژرفنای جان ما نیز، چیزی بدین ندا پاسخ می​گوید. در حقیقت به یاری اندیشه از جامعة واقعی، خویشتن را به جامعة آرمانی و ایده​آل منتقل می​کنیم.

هنگامی که در درون خود مقابل شرافت و حیثیت انسانی سر تعظیم فرود می​آوریم و زمانی که به​خاطر احترام به خود به عمل دست می​یازیم، تحسین و ستایش​مان متوجه این جامعة آرمانی و کمالی است. و این لحظه زمانی است که نفوذ و تأثیر اشخاص بر ما، به غیر شخصی شدن متمایل می​شود. در آن هنگام که اخلاقیان معتقداند، عقلِ حاضر و ناظر در ما سازندة شرافت و حیثیت انسانی است، آن ویژگی غیرشخصی یاد​شده را در نظر ما قوی​تر می​نماید.

برگسن حول عقل و اراده مطالب گسترده​ای دارد و شاید مجالی برای دیدگاه او در این رابطه نباشد، اما او کار عقل را اقامة دلائلی می​داند که اقامة دلیل بر آنها رواست. نتیجه​ای می​گیرد به این بیان که نمی​توان قائل شد فرشتة عقل در ما حاضر و ناظر است و ما را وادار به احترام می​کند و چون دارای ارزشی والا است، بنابراین از اطاعت ما برخوردار است. ولی نباید از این نکته غفلت داشت که فرای عقل، کسانی وجود دارند که بشریت را به جانب الوهیت می​کشانند. بدین ترتیب مهر و نشان خاصة خدائی را بر پیشانی عقلی که صفت اساسی اوست، می​زنند. و انسان​ها را از فشار و الزام جامعة واقعی جدا کرده به جامعة آرمانی سوق می​دهند.

سوم. اعتماد به نفس در ادیان ابراهیمی

در قسمت​های مختلفی از کتاب مقدس اعم از عهد قدیم و عهد جدید راجع به اعتماد مطالب متعددی آورده شده است. در این موارد گاهی بر اعتماد به خدا تأکید شده و در موارد دیگر از اعتماد به خود صحبت به میان آمده و در هر قسمت احکام خاصی که مرتبط با آن بوده ملاحظه شده است. از جملة این موارد می​توان به این کتاب​ها اشاره داشت:

· در کتاب مزامیر، فصل 71، آیات 1و 5 به تکیه​گاه بودن خداوند اشاره شده و او مأوی و معتمَد بوده است. زیرا فرموده: «در تو ای یَهُوَه پناه برده​ام پس تا به ابد خجل نخواهم شد. تو به نجات من امر فرموده​ای زیرا صخره و قلعه من تو هستی. ای سلطان تعالی یَهُوَه تو امید من هستی و از طفولیتم اعتماد من بوده​ای».
· در کتاب امثال سلیمان، فصل 3، آیة 26 یکی از دلگرمی​های​ سلیمان به فرزندش این است که «یهوه اعتماد توست؛ زیرا او به حكمت خود زمین را بنیاد نهاد و به عقل خویش آسمان را استوار نمود. و تو حكمت كامل و تمیز را نگاه دار». سپس او ادامه می​دهد که اگر در این راه باشی، به امنیت سالك خواهی شد و پایت نخواهد لغزید و هرکه با او باشد ترسی به او نخواهد رسید. علاوه بر این در فصل 14 آیة 26 نیز همین تعبیر آمده است که یهوه اعتمادی قوی در ترس است و او ملجأ خواهد بود.

· کتاب اشعیا، فصل 10، آیة 20 این فراز را دارد که «روزی خواهد آمد که باقی​ماندة اسرائیل و ناجیان خاندان یعقوب بر زنندة خود اعتماد نکرده، بر یَهُوَه كه قد‌ّوس اسرائیل است به اخلاص اعتماد خواهند نمود». همچنین در فصل 30 آیات 2 و3 نیز بیانی را از یهوه اعلام می​کند مبنی بر این​که چون فرعون را به خدایی گرفتند و او را پناهگاه خود قرار داده به او اعتماد دارند، بنابراین قوت و قدرتش مایة خجالت و اعتماد به او باعث رسوایی خواهد شد. همچنین درفصل 50، آیة 10 از همین کتاب دارد که توکل به اسم یهوه روشنایی است در ظلمت برای سالک و بر اوست که بر خدا اعتماد کند. 
· کتاب ارمیا، فصل 17، آیات پنجم تا هفتم بیان می​کند که یَهُوَه چنین می​گوید: «ملعون باد كسی كه بر انسان توكل دارد و بشر را اعتماد خویش سازد و دلش از یَهُوَه منحرف باشد». و او مثل درخت عرعر در بیابان خواهد بود و چون نیكویی آید آنرا نخواهد دید بلكه در مكان​های خشك بیابان در زمینِ شورة غیرمسكون ساكن خواهد شد. و مبارك باد كسی كه بر یَهُوَه توكل دارد و یَهُوَه اعتماد او باشد. در اینجا خداوند به عقاب و ثواب کسی که به خدا اعتماد و توکل داشته یا این​که به دیگری توکل داشته باشد اشاره کرده است. ثواب همان برکتی است که شامل حال انسان می​شود و زندگانی سخت و بامشقت سزای بی​اعتمادی بر خداوند است. 
آنچه که دربارة اعتماد به نفس در مسیحیت و یهودیت وجود داشت در حد ضرورت بیان شد. اما مواردی که در دین اسلام خصوصاً در حوزة اخلاق بدان پرداخته شده، نیازمند تفصیل بوده و مباحث متعددی را می​طلبد که ارائة آنها را به فصل الگوی اعتماد به نفس در اخلاق اسلامی ارجاع می​دهیم.
روش تحقیق:

در یک تقسیم​بندی می​توان روش تحقیق این پژوهش را از نوع توصیفی
 دانست. این روش عهده​دار توصیف، ضبط، تجزیه و تحلیلِ شرایط موجود و به بیان دیگر توصیف منظم و مدون موقعیتی ویژه بوده و از هست​ها​ صحبت می​کند. پژوهش​هاي کتابخانه​اي که روش گردآوری مواد و اطلاعات لازم برای تحقیق است، به حسب ماهيتي که دارند نام خاصي به خود مي​گيرند. مانند: بررسي​هاي استدلالي، انتقادي، تاريخي، تطبيقي، شناختي يا توصيفي. در اين نوع بررسي​ها، معمولا فرضيه يا نظرية خاصي از پيش مطرح نشده است؛ بلکه هدف از جمع​آوري و تنظيم داده​ها، صرفاً ايجاد مجموعه​اي منظم از آگاهي در يک حيطة خاص و با هدف زمينه​سازي برای بررسي​هاي محققانه است. و این به دلیل آن است که نگارنده با هدف توصیف عینی، واقعی و منظم خصوصیات یک موقعیت یا یک موضوع به تحلیل و گزارش از آن می​پردازد. ویژگی​هایی که برای یک تحقیق توصیفی وجود دارد عبارتند از:

1- بررسی منابع و جمع​آوری اطلاعات مورد نظر از این منابع.

2- ارزیابی و جمع​بندی اطلاعات و در صورت نیاز طبقه​بندی آنها.

3- نتیجه​گیری و استنباط از نظریه​های مورد نظر.

4- تنظیم اطلاعات و گزارش یافته​های تحقیق.

همچنین در این تحقیق نگارنده در پی آن است که به توصیف و گزارش از موقعیت​ها و وقایع براساس اطلاعاتی که جنبة وصفی دارند توجه نماید. اگرچه این نوع تحقیق در مواردی در انواع دیگر تحقیق وارد شده و شاید اتفاق نظر راجع به آن با دشواری همراه باشد. و از سوی دیگر نیز گاهی دایرة آن شامل همة انواع روش​های تحقیق غیر از تاریخی و تجربی می​شود.

از جنبة دیگر می​توان این تحقیق را بنیادی
 نیز دانست. زیرا در تحقیق بنیادی، محقق در جست​وجوی کشف حقایق، واقعیت​ها و شناخت پدیده​ها و اشیاء بوده، به دنبال کشف قواعد علمی می​باشد و صفات و ویژگی​های یک واقعیت را تبیین می​کند. گردآوری مواد و اطلاعات لازم در این تحقیقات به روش کتابخانه​ای است و سپس به روش​های مختلف، استدلال تجزیه و تحلیل شده و نتیجه​گیری می​شود.

به​طور خلاصه، روش تحقيق کتابخانه​اي عبارت است از گردآوري اطلاعات لازم در خصوص موضوعات و ريز موضوعات تحقيق از طريق مطالعه و بررسي کتاب​ها، مقالات، پايان​نامه​ها و ديگر آثار مکتوب و نيز تأمل و کنکاش در داده​هاي گردآمده و انجام برخي عمليات پژوهشي از قبيل شرح، تفسير، تحليل، نقد، مقايسه و غیره. 
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